
عود

انه خالی است ، نگھبان سرمستخ
.با دل شب نه غم از بود و نبود 

ليک می دانم در مجمر من
.ديرگاھی است که می سوزد عود

با سر انگشتم ، لغزيده ز دل ،
عود در خانه بيفروخت مرا

آنکه از آتش خود سوخت نخست
.آخر از آتش خود سوخت مرا

طرح افکنده و جان يافته ای
می دھد با من او را پرواز،
و درون شبحی زود گذر

.می نمايد به من او را طناز 

ياسمن ساقی گرم وخندان
.سر برآورده به تن او شده است 

حلقه در حلقه بھم ريخته ای
.ت پای تا سر ھمه گيسو شده اس

و ماھی که بسوزد در ابرھمچ
.می نمايد قد افسونگر او 

با نگاھم که به من نامده باز
.غرق می آيم در پيکر او 

خم بياورده به بالا ، عريان
پيکرش آمده ز آتش به فرود

آنکه می سوزد ، آری ، روزيش
.مشت خاکستر می بايد بود

که با من مونس ديرگاھی است
ر مجمر من ،عود می سوزد د

و درون شبحی زودگذر
 .می نمايد با من دلبر من 
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